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 سوره نساء 92جلسه 

 الرحیم  الرحمن  الله  بسم

 وَ اكْتسَبَبْنَ  مِمَّا نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا: 38ص

 عَقَبدَ ْ  وَالَّذينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا مَوالِيَ جَعَلْنا وَلكُِلٍّ*  علَیماً ءٍ شَيْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ سْئَلُوا

 (89-88)نساء:  شهَیداً ءٍ شَيْ كُلِّ  علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ نَصیبَهُمْ فَآتُوهُمْ أَيْمانُكُمْ

چون كه همبین جبا ب بض فضبیلد و درجبه و ببالا ره يب         ؛ البلاغه بود گريزی به نهج درس جلسه گذشته

 ودش را دارد، اگبر  های  ظرافد و ويژگي البلاغه  كار با نهج شد كه عرض، مردانشود در مورد  تفضیلي ديده مي

همبان   ؛ بود شصصبید گردرورنبده اسبد     -1. البلاغه دقد كرد نهج بايد چهار عنصر م وری را در ،يادتان باشد

 -4جايگباه رهببری حضبر  اسبد      -8ین اسد. المؤمن و  لق و طبع سنگین  ود امیرشصصید  -9سیدرضي. 

 كند. شصصي به نام عايشه ايجاد مي ای كه  صوص فتنه ر  در رن هستند. بهای اسد كه حض زمانه

 ضرورت شناخت طبع امیر المؤمنین برای فهم کلام حضرت

البلاغبه    ، ببه اضبافا اشبكالي كبه از نهبج      بوانم  مبي  قرن بعد فارغ از همه چیز 14، در من الانرا كلام اين  

قتبي در  و امبا   ي   طبه اسد، ای ي   طبه بینید مي های بدون ردپايي دارد،  دمتتان عرض كردم كه تقطیع

كنبد يب   طببه را در     نگباه مبي   . الان ردم38و  14و  18اسبد  طببه   حبالا شبده    بینیبد  گرديد مي منابع مي

هبا را بزننبدم مبثلاً     گیبرد كبه پبوز ايبن  بانم      العیاذ بالله حضر  دنگشان مبي  كه مثلاً كند  ه و فكر ميالبلاغ نهج

 مريد كه گاهي اوقا  رزاردهنده اسد ته رن چیزهايي در مي بینیم كه مي مهای ناقص العقل گويند كه اين  انم مي

  مرزاردهنده اسدر شروع كردن اصلاً اين طو ه اين طوری بر ورد كردن واين  طب با يعني اصلاً

 ولِقُالعُ صُاقِوَنَ، وظِظُال ُ صُاقِوَنَ، انِالايمَ صُواقِنَ اءَسَالنّ نَّإ، اسِالنّ رَاشِعَا مَيَ

ر ذهن كسي طرح نشبده اسبد   اگر د ها و اين روايا  اين ب ض ها،  یلي از اوقا  كه عرض هم كرديم كه اين

بندی كند و در ي  بسته بندی  وبي هبم   اسد، ردم بسته بندی بستهيعني اماند اسد. الان صنعد  ؛طرح نكند
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 كه، بهترين مدل ردم بودن مرد بودن اسد؛ ايبن، مثبل ايبن    گفته شده .از  ود مباني دفاع بكند ها را بگويد. اين

شما هم مثل پلنگ راه برويبد،   يید كه شما روی زمین راه برويد.ها بگو را بكنید و به رن ها پرندههای  بالكه  اسد

 واهد راه برود، و به  رودم بعد اين با اين دسد و پای نازك مي چقدر  وب راه مي پلنگرويد؟ ببینید  چرا راه نمي

، ها م روم كرديم، به اين قیمد كبه بببین   او را از افقي از رسمان ،قیمد اين چند متر زمیني كه به او بصشیديم

ن مدل داشد كه پرواز بكند. چرا بايد فكر كرد كه راه رفتن بهتري  كه او قابلید و حال اين مروی الان داری راه مي

ولي الان بايبد يب     گويد، البلاغه اين م توا را مي  ر جای جای مصتلف نهجدهم السلام  امیرالمؤمنین علیه اسد؟

هبا را   حبر   و ايبن ريد  امیرالمؤمنین مي ری كهر  فراز درجا اسد كه  ها را. اين روز كرد و گفد اين بندی به بسته

 .م هسدگويد، در موقعید بصره اسد، رهبر اسد و اين طبع ه مي

ببا همبديگر    در  طبو  كلبي رفتارشبان   ببینید، ائمه  ردند كه اين طبع يعني چه؟كسؤال  رمدند و ها بعضي 

ولي اين كبار هبم    كرد المال مي بیدصیاند از  م صادق جای امیرالمؤمنین بود، هميعني اگر اما ؛مشترك هستند

 الأذی نْمِب  نُّأتبَئِ  به دسد عقیل  نزدي  بكند، و بگويد كه مادر  به عزايد بنشیند؛  بگذارد در كوره و رهن كه

اين لزومي ندارد كه مبا بگبويیم   نالي و من از حرار  رتش الهي ننالم؟[  ؛]تو از حرار  ناچیز مي1يظَلَن مِ نُّلا أئِوَ

. طرح صیاند كرد اين كار را مي ینهم هم بود دقیقاً امام صادق ،السلام اين كار را كرد علیهكه اگر امیرالمؤمنین 

فكر كنید كه  كه اين ، اصلاً نهب ض ديگری اسد البلاغه و كلما  امیرالمؤمنین  نهج المال ي  ب ض اسد و از بید

مبتن احسباس   كنبد؛ بلكبه    مبي  كه اين كلام كلام با احساسي اسد، قضیه را سبصیف  با احساس اسد، گفتن اين

احساسبي ببه   كنید، غیر  امیرالمؤمنین اسد. يعني در متن احساس، يعني شما ي  جمله غیر احساسي پیدا نمي

 ای لازم نیسبد. اصبلاً   ونهؤمند بشود هیچ م البلاغه علاقه  كه كسي به نهج يعني برای اين ؛ معنای منفي رن نیسد

 ود حضر  ند. قررن غیر از اين اسد. بكند لازم ندارد كه هیچ  رجي بك البلاغه كسي را جذب  كه نهج برای اين

ببه   رن را كنبد، بايبد   قررن ص بد نمي؛ هیِا فِمَبِ مْكُئُبِّنَأي نّكِلَوَ قْطِنْيَ نْلَوَ وهُقُطِنْتَاسْفَگويند كه  راجع به قررن مي

كلنجار ببروی   اونشینند كه بايد با  مي ، كه ي  گوشه مثلاًاسدهای با شصصید  مثل اين ردمقررن  حر  بكشي.
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كن حر  نزند. ولي تا وقتي كه شروع به حر  زدن  تا حرفي بزند و وقتي هم كه حر  زد،  وب ديگر حر  مي

  مزند نمي

 شبد  احساسبي اسبد،     و چون كه به كند به حر  زدن لي ملموس شروع ميالبلاغه اين طور نیسد.  ی  نهج

  بورد   اصلاً طر  تو گوشبي دارد مبي   مزند توی گوش طر  يكهو مي در نظر گرفته، كهافقي  و شد  با كلما  به

گويبد، وقتبي دارد از چیبزی     كنبد، وقتبي دارد از دنیبا مبي     انگارم يعني يكهو نفس طر  را توی سینه حبس مي

دقبد   بايبد  را طببع  اين  واند؛ مي ردم وقتي را ها نامه اين  واند، مي ردم وقتي را ها  طبه اين اصلاً …گويد  مي

طببع سبنگین   بدهبد   واهد به كسي تذكر  مي از اين طبع نبايد ديد. كه وقتييعني امیرالمؤمنین را  الي  ؛كرد

، نه اسد شود؛ اين اصلاً سب  كلام امیرالمؤمنین استفاده از كلما  در اوج  ودش انجام مي ماسد در تذكر دادن

 امیرالمؤمنین كلام سب  ب ض، اين از  ارج اصلاً …بوده اسدگفتند كه شرايط تقیه  ها مي بعضي مب ض شرايط

 سبند  ببدون  را امیرالمبؤمنین  كلام اوقا  از  یلي يعني ؛اسد متفاو  كلي طور به اصلاً ائمه بقیه كلام سب  با

 دش مهم اسد.  و اين. اسد مشصص و اسد امیرالمؤمنین كلام اين گويند مي اصلاً. داد تشصیص توان مي

های سیاسي جامعه را به هم زد كه در جلسه گذشته  ظرفید رن فتنهدر  رن نقش عايشه را حساب بكنید كه 

المبؤمنین   چنیني ظهور كرده اسد و امیر هم عرض شد. جامعه را پاشاند به جهد رن وحد ، ي  شصصید اين

بكند. كاملاً در قالب ي  رهببر   های موجود كار هم به عنوان رهبر جامعه اسد، رهبر جامعه هم بايد در حل فتنه

كند؛  حتماً دارد ب ض علمي مي واند و ببینید توی اين  طبه اصلاً شما فكر نكنید كه  شود و  طبه مي د ميوار

شبروع   كننبد؟  مثلاً توی شهرهايي مبي روند ديدارهای  جمهور را كه مي رهبری و رئیسمثل  كساني ، شما ديديد

 طوری اسد.  المؤمنین همین كلاً؛ همین اسد. در كلام امیر ،ردنكند از رن منطقه تعريف ك مي

جا شبده اسبد. و ادامبه     البلاغه جابه  پشد سر هم هسد، الان توی نهج ی رنها فرازای كه  ببینید اين  طبه

 ها اسد. ها و همین نواقص العقول و فلان و اين همین ب ض

اين صبور    به ببینید كلام، ای لشكر زن،؛ جُندَْ اَلمَْرْأَةِيا  :9گويند گردند  طاب به اهل بصره و مي جا برمي اين

بعبدش هبم    هبل بصبره را بكوببد.   ا واهبد   كوبد، اصبلاً مبي   دارد مي شود كه قشنگ مشصص اسد كه  روع ميش
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اند و  ها درسد كرده ای كه اين اصلاً اهل بصره را قرار اسد كه بكوبد، به  اطر اين فتنه .كوبم گويد كه چرا مي مي

 اند.  معه را به هم زدهجا

اين چهارپبا صبدايي    ؛ تُمْزمْعُقِرَ فهَََرغَاَ فَأَجَبْتُمْ وَای لشكر زن، ای ياوران چهارپام ؛ اَلْبهَِیمَاِ عْوانَجُندَْ اَلمَْرْأَةِ وَأَيا 

اعبوان  از ببین رفتیبد. ای    و بررورد و شما هم دنبال رن راه افتاديد. پي شد و رمد پايین، شما هم منهبزم شبديد  

ربتبان شبور اسبدم    ؛ دِيبنُكُمْ نِفَباقٌ وَمبَاُُكُمْ زعَُباقٌ    از نظر ا لاق  یلي پسد هستید شما. ؛ أَ ْلاَقُكُمْ دِقاَقٌ چهارپا.

 كه بصره را بكوببد و لبه بكنبد.    يعني قرار اسد ؛ها چه اسد؟ ببینید، قرار اسد كه ديگر بكوبد بالا ره تقصیر اين

 ها چه ارتباطي دارد؟  هم شور اسد، به اين شما رب

أَبْعدَُهاَ مبِنَ اَلسَّبماَءِ وَبهَِبا تسِبْعَاُ     وَ دهد. شما اين طور هستید گند مي اكتان بوی ؛ بِلاَدُكُمْ أنَْتَنُ بِلاَدِ اَللَّهِ تُرْبَاً

طور در نظر بگیريد كه به  اين شمادر ي  فضای كاملاً علمي كه نه بصره اسد. ببینید، دا ل نه دهم شهر ؛ أعَشَْارِ

طور علمي الان قشنگ بررورد كرده اسد كه ده دهم شهر چه مقدار اسد و نه دهم شهر چه مقدار اسد، و الان 

 روی كند مي روی پیاده دارد نیسد، ها اين ب ض …نه دهم شهر دا ل بصره اسد. ي  دهم رن كجا اسد؟ مثلاً 

، بعد، ببینید رهبر اسد ديگر از ل اظ جايگباه رهببر   رن طوری هستیدوری هستید، شما ا اين جشم يعني ؛بصره

  دمگردان ي  دفعه ورق را برمي اسد.

ل  ذَ لَضَفیكم أفْ لَعجَ دْقَإلاّ وَ مرَلا كَوَ  ٍرَشَ اَطَ ُ ینَمِلِسْالمُ ارِصَأمْ نْمِ لأحد لْعَجْيَ مْلَ ة إنّ اللّهَرَصْالبَ يا أهلَ

مگبر ايبن كبه    كه در شماها ببوده اسبد،    ای شرفي نبوده اسد كه مگر اين طهدر هیچ  ُ؛ نّهمَبِ هِلِضْفَ نْمِ مْكُزادَوَ

 .طر  ورد اين  ر ميطر  سُ رنايد. حالا از  شماها داشته

 ورد ببه   اهیم و بعد مي ورد به مقام ابر تان مي  یلي  وب اسد. قبله تان شما قبله؛ مكُتَلَبْقِ اسِالنّ أقْوَمُ مْتُانْ

تبان   گويد كه شبما قبلبه   مي اماشان را؟  ها انتصاب كردند قبله مگر اينها دارد؟  چه ربطي به اينها  قبله اين كعبه.

 ای كه از بصره تعريف بكند.  روی دنده رود مي یلي قبله  وبي اسد. دارد حالا 

 ها برای شما هستند.  بهترين قاری؛ اسالنّ اءُرَقْأم كُئُقاره، وَكَمَبِ امُالامَ ومُقُيَ ضُیْحَ امِقَي المُلَم عَكُتُلَبْقِ
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كنیبدم اصبلاً     یلي  وب هم تجار  مبي  شما؛ اسالنّ رُجَتْأ مْكُالناس، تاجرُ دُبَعْأم كُدُابِاس، عَالنّ دُهَزْأ مكُدُاهِزَ

 وَتواضعاًغَنِّیُكُم أشدََّ الناَّس بذَلْاً   اًقَدَالناس صَ مُرَأكْم كُقُدّصَتَمُوَ … یلي شما اينطوری هستید 

گبردد   برمبي  ،درسد شده اسبد  هها تعريف كردن، حتي به همان جايي كه رن فتنه زمان كند از اين شروع مي

هبا   بهترين، تیزهوش در ايبن بهبه  ؛ الاولادِ سُیَكْأم كُارُغَصِوَ والِمْالأ رُثَكْأم كُوالُامْوَ ارالثّمَ رُثَأكْ مْكُتُرَمَثَگويد كه  مي

هبا ببرای شبما     ها برای شما هسد. بهتبرين زن  ترين زن  قانع؛ أحسنهن تبعلاًوَ اءسَالنّ عُنَأقْم ساُكُنِمال شما اسد. 

 . دارد برمي حضر   ود و كردن ص بد سب  اين راز از پرده بعد … و شما اين طوری هستید،هسد. 

لّبا  إ رن تبوبیصي كبه اولبش كبردم    ؛ وبیخن التّمِبِه كم بتداتْإا الذی مَ  ورم قسم مي؛ ةرَصْالبَ ا اهلَم يَكُلَ مُسِقْأوَ

گرفتم تا ديگبر   اين جوری كردم و حالتان را؛ متُثِبْالذی وُ لُثْمِ بِوثالوُ يَلَإ اوعُرَسْلا تَ يْكَد لِعْا بَمَلِ ظَاًوعِمَوَ ةًتذكر

 ود حضر   م واهم كه ديگر جمل راه نیندازيد يعني اين طوری كه پوزتان را پیاده كردم، مي ؛جمل راه نیندازيد

كند،  از رن طر  لد و پار مي كند؟ دارد دارد چه كار مي فهمید موضع رهبری گويند، قشنگ مي شفا  مي دارند

 مكند طر  نوازش مين اي از

 ءٍيي شَفِ ابَغْلا رَوَ م،كُلَ يِنّمِ هٌبَهْرَ اظَوعِالمَوَ یرِكِذْالتَّ دَعْبَ ايَرِطْالتَوَ حِدْن المَم مِیكُم فِرتُكِّذی ذُلّلَوَ طر  اين از

اين مدح را برای شما گفتم و اين چیزها را برای شما گفتم؛ فكر  م كه از شما تعريف كردم وجا ه اين؛ مكُلَبْا قَمَّمِ

هبا ديگبر    ام كه با اين حبر   اين چیزها نبوده اسد. من  واسته مام بعد از رن قضیه از شما ترسیدهنكنید كه مثلاً 

تمبام   اسبد  فضباها  همین در بعد و …ها  كه نه دهم شهر پیش شما هسد و اين شما جمل به راه نیندازيد. اين

های گزنده ناظر به ايبن فضبا    ، اين ب ضكه رزاردهنده و گزنده اسدب ثي را كه امیرالمؤمنین راجع به زن دارند 

اين فضا بايد ديده بشود، گرچه  ود ب ض سر جای  ودش قاببل طبرح اسبد؛ ولبي گباهي از اوقبا  ردم        ماسد

 قدر تند؟  دفعه اين كند كه اين زبان تند چرا ر ر؟ چرا ي  احساس مي

از اين فاكتورها  الي بكنید، راز اين زبان تند را نصواهید فهمید. كه اين زبان چبرا ايبن   كلام امام را  شما اگر

هبا ايبن كبار را     چون ي  زن كل جامعه را به هم ريصته اسبد، و ايبن   ؟ها در بر ورد با  انم و تند اسددر تلخ ق

  اَلْبهَِیمَاِ عوانُجُندَْ اَلمَْرْأَةِ وَأَيا : گويد كه اند.  لاصه مي انجام داده
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البلاغه نیسد و بصشي از  در نهج  طبه بصشي از اين .كند ها ص بد مي ين طور با رنكند و ا دوباره شروع مي

 رن  البته هسد. 

 اند مدافعان حق در طول تاریخ طبقات پایین بوده

راجع به عثمان ي  پاراگرا  از  ودمان  ؤال كردندها س بگويم كه؛ بعضي اين ي  نكته  و ي  نكته ديگر هم

هبا يب  معضبلاتي دارد؛ و حبالا رن موقبع بهبه        داری و فلان و ايبن حبر    رمديم كه به هر جهد  ود بهه پول

شما ت لیل بكنید، يعني  بعد  ،ي  واقعید اسد. شما اين واقعید را ببینید مببینیدم؟ دارها چه كار بايد بكنند پول

ها كساني بودند كبه   همه رنگروندگان به انبیا  گويد كه ررن همین را ميد كه چرا هم قشما  ودتان ت لیل بكنی

هبا   روندگان ببه انبیبا ايبن   نوع گ ، برای همین طبقه رذل پسد،اراذل ما بودند، يعني نه اراذل و اوباش؛ نالُذِارأم هُ

وده اسد، تبوی جنبگ مبا همبین ببوده      اند؛ در تاريخ اسلام همین ب ها بوده غالباً مدافعین از اسلام همین هستند.

قبررن هبم ببینیبد كبه      انبد.  ر متوسط بودهها مربو  به طبقه متوسط و زي اسد. همین الان هم همین اسد، اين

بسبط رزق پیبدا    اگبر ؛ (92)شبوری:  وَلَوْ بسَطََ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ كند كه  گويد و ب ض اين را مي مي

 شود.  بشود بغي و ستم هم پیدا مي

ببرای  بودش يب     نعمد متوسط ببودن  ها را نداده اسد؛ بالا ره اين   دا به همه كس كه هما نعمد لحا

بايبد   ها اين نعمد را نداده، اما كساني كه  دا به رنها نداده اسد،  ها داده اسد و به بعضي نعمتي اسد. به بعضي

ار بیاورند. نه در وضبعید  يعني  ودشان را در وضع متوسط ب ؛ا برای  ودشان فراهم بكنندر نعمدين ا ودشان 

در زنبدگي شصصبي    يبد  ودشبان با  متمبول ببار رورده اسبد، حبالا     ها را در ي   انواده  بالا ره  دا اين .عالي

، شباهد روردم  ها غالبباً  ي  كاری بكنند كه توی ي  وضعید متوسط و زير متوسط حركد بكنند و اين ودشان 

 تهران تا بالای شهر تهران برويد همین داستان همین اسد. پايین شهر برايتان كه از 

 هبا  اسبم كوچبه   بالای شبهر ای پنج شهید داده اسد و در  چههر كو ،رويد جور كه مي پايین شهر تهران همین

ور اسد. ط مه جا هم همینتوی ه .طور اسد بلبل و اين چیزها اسد. توی قم هم همینزنبق و سوسن و سنبل و 
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كنند و بیشترين  بدما  را ببه انقبلاب و اسبلام را      همین طبقا  متوسط و زير متوسط مي كمترين استفاده را 

كه  پیامبریكند، هر  لام وقتي كه ظهور ميدهند. اين ي  واقعیتي اسد. شما  ودتان ببینید كه چرا اصلاً اس مي

طبقبه پسبد    ا اراذل هسبتندم يعنبي چبرا   هب  ، ايبن ندري هايي كه مي ي اينيعن؛ انَلُراذِأ گويند كه كند مي ظهور مي

 ايستند.  و غالباً در مقابل انبیا مي اًطبقه دارای رفاه اجتماعي نوع ؟گرود ها مي اجتماعي به اين

 مايم و اين همان حرفي اسبد كبه هسبد    چیزی نگفته ها، و اينشدی  دار كه شما الان بهه پول گفتیمكه  اين

هايي كه بهه  ايد. رن ، در ي  ابتلاء  اصي گیر افتادهای ز دسد دادهابالا ره ي  نعمد را واستان باشد كه شما ح

در  ودشان هستند و ي  كر تي  اصي غالبباً در طبي مسبیر الهبي،      ر هستند دارای ي  ابتلائا   اصدا پول

 شود.  ديده ميها  رن

كه فاصله دروازه  ندگفت مي، با كساني كه كار كرده بودند و اين علمای ا لاقاز بعضي  كرديم با ما ص بد مي

 اش كمتر اسد و تندتر اسد.  يعني دروازه غار تا  دا فاصله؛ كمتر از فاصله تجريش تا  دا اسدغار تا  دا بسیار 

بكننبد ببه ل باظ     وجور بقیه بايد  ودشان را جمع جلوترند. غالباً ،هستندتر  طبقا  م روم كه از يعني كساني

 ان همینش نامه وصید در هم امام. اسد كمتر  دا با مردم ضعیف فاصله اين تاريخ طول در وگرنه ،استفاده از دنیا

از طبقبه   كه مدافعین اسلام و انقلاب باشند كه غالباً مجلس انتصاب كنید گويند كه وكلايي را برای مطلب را مي

اسلام و انقبلاب    كند. مدافعین ميمامي اسد كه روی اين نكته تأكید اند. اين همان باش متوسط و م روم جامعه

 شوند.  بلند مي از طبقه متوسط و م روم جامعه

گريبه  كبه   كسباني  نبه  . همبین اسبد   هبم  هنوزش هم جنگي بشود همین اسد و جنگ هم نشده اسد الان

ريبد   كنم. چه كسي مبي  رای تو گريه ميكنند؛ اشتباه ت لیل نكنید. گريه كردن هنر نیسد، لیتر لیتر بیا من ب مي

دانبم   گويند رقا توی فلان جای تهران پر از حسینیه و پر از نمبي  ريد وسط ص نه؟ وگرنه مي وسط؟ چه كسي مي

  …دانم و فلان و  دهندم نمي دانم مجلس امام حسین و پر از شام مي چه، پر از نمي
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گريبه   چه كسبي  چه كسي وسط ص نه اسد؟ نه اين كهها را نكنید اصلاً.  ها نیسد، ديگر اين ب ض اين ب ض

ببازد و   لیتر لیتر برای هم گريه كنیم. گاهي اوقا  ردم تیم فوتبالش مبي  بیا كاری نداردم كند. گريه كردن كه مي

 دهدم  لرزد و حال بكاء به او دسد مي دلش مي

های  ودش  . و داراييهوسط ص نرورد  ريد وسط ص نه؟  ودش را مي نیسد. چه كسي مي یها كه چیز اين

م برومین   هبا غالبباً   كند؟ كه اين كند؟ چه كسي كار را مي رورد وسط ص نه و  رج راه انقلاب و اسلام مي را مي

طبرح   ) یاببان پاسبدران(   جا نبه  صوص اي بگیريد؛ اين هم رن ب ثي اسد كه، قید غالباً را بايد در نظر هستند

 ی واستیم كه روشن بشود كه مطلب چه چیز دم به هر جهد ميوش كردنش  یلي حركد انت اری م سوب مي

 اسد.

 فرمت کلام امیر المؤمنین

كه كسي كه بصواهد كاری بكنبد   اين كند؛ يكي ال دارم كه با هم فرق ميؤراجع به رن تذكر اول دو س :سؤال

ائمه كبار   ديگر ازطور مثال فرض كنید كه حضر  علي بصواهند در دوره يكي  گیرد؟ به در چه وضعي تصمیم مي

كنبد؟ يبا    مثل همان امبام بر بورد مبي    متأثر از كلیا  رن بود يا نه واسد بكند م كه مي بر وردیبكنند. ريا باز 

 واسته در زمان امام علي رهبری را به دسبد داشبته باشبد چطبور      امام صادق و مي مثل برعكس رن، اگر كسي

 طور تند بر ورد بكند؟  توانسد ريا مثل امام علي رن كرد؟ مي بر ورد مي

اند، حالا مبا يب     بر ورد تند داشته فرمايید كلاً كه  ود حضر  علي هم رن طور كه شما مي سؤال ديگر اين

حب الدنیا راس كل  طیئه شبیه همین عبار   همین ب ض جلسه پیش شما گفتید مقدار نگاهي كه كرديم مثلاً

رد لزوماً بعضي از جاها تند نیسد. بسبتگي ببه طبر  مقاببل     بر و شنويم. يعني ي هم مي ود حضر  علاز را ما 

 دارد. 

 م دهم مي جواب اول را تان دوم سؤال اين پاسخ:
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 درسد اسد كه رن  ،ن را شما اگر ي  دقتي بكنیدشنويد. اي طور كلما  را اصلاً از ائمه ديگر نمي ولي شما اين

اين بر وردهای به  اش را يعني ويد. ولي اين طرفيشن ميرا از امیرالمؤمنین هم حب الدنیا راس كل  طیئه مثلاً 

بینیبد. در   نمبي به اين سبنگیني   موضع رهبری بوده اسد،اين سنگیني كردن از بقیه ائمه حتي پیغمبری كه در 

 هستند، يكسان بر وردشان كلي  طو  در ائمه كه بگويیم ما كهندارد  وریم ظ ببینید … اولتان السؤ جواب

در مبدل   ،ايبن حضبر  و طببع رن حضبر      طبع ولي  ود ،وردشان يكسان باقي بماندبر  كلي  طو  رن بايد

كند. بايد همین طوری  او را از دايره عصمد بر ورد هم  ارج نميو اين هم  گذارد ر ورد ي  مقدار تأثیری ميب

بايبد بگبويیم كبه امبام     كرد، ولي ريا حتمباً   المال م كم بر ورد مي يعني بايد سر صیاند از بید ؛كرد بر ورد مي

ین دلیلبي  نب چكبرد؟   ها استفاده مي همین كلمه نوشد و از ها را مي صادق اگر زمان حضر  علي بود، همین نامه

 رمد.  درمي نوشد اصلاً همین متن نامه ميای كه  كه ما اين را بگويیم كه اصلاً همین نامه دوجود ندار

 ای دارد؟  بررسي رن چه فايده :الؤس

را بايد در نظر بگیريد؛ ب ض  بود  ب ض زمانه   ورد كه شما غیر از اين كه ميرهان، بررسي رن به اين درد  -

يعنبي شبما كبلاً انتظبار      كنبد؛  مبي د در بر وردی كبه دارد  را نیز بايد در نظر بگیري المؤمنین امیرطبع سنگین 

اين كه متأثر از فضا هسبد، غیبر از ايبن كبه     المؤمنین. اين غیر از  بر وردهای سنگین بايد داشته باشید از امیر

هبیچ   ، بودش ببه طبعبي از طبباع امیرالمبؤمنین برگبردد       اگبر  ايبن  ،المؤمنین اسد رهبريد  ود امیرمتأثر از 

  ريد. ه وجود نميالمؤمنین ب وری در عصمد امیرظم 

كنبدم نبه    لد وپار مي زند طر  را المؤمنین وقتي بصواهد بر وردی بكند، يكهو مي امیر يعني شما بگويید كه

مبثلاً راجبع ببه  بود      ؛ن فرمد از كلاماستفاده از ايكرد ولي  بايد لد و پار مي كرد، نهم كه نبايد لد و پار مي اين

طبور   كه مثلاً عثمان ايبن ، دكن طر  را له مي كند كه يكهو ي  كلماتي استفاده مي ، واهد ب ض بكند مي عثمان

رفد بین رشپز انه و  طور ي  كتي و با غرور راه مي اين 8؛نَثِیلَیْهِ وَمُعْتَلَفِهِ نَیْینَیْه بَضِاً حَجَنافِ بود كه ردمي بود كه

اش  كه اين كبلاً زنبدگي   شوييم كند بین رشپز انه و دسد كل زندگي اين بابا را به  لاصه مي شويي. يعني سدد
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كبلام اصبلاً، ايبن مصبتص ببه كبلام        اين بود كه كجا بصورد و كجا بگذاردم  بب؟ حبالا اسبتفاده از ايبن فرمبد     

 ريد.  امیرالمؤمنین اسد. اصلاً جايي ديگر اين مدل بر ورد گیر نمي

نه تازه به اين  ،ندر  ررمیز، بهرمیز و تمسص های طعنه ندر  در كلام امام صادق، حالا گاهي حالد حالا شما به

كه بگويیم اساساً ي  نبي اگر به جای ي   اينكند. و  اش؛ اين ببینید كه در عصمد نبي  لال ايجاد نمي سنگیني

 ضُیْب حَ مُلَب عْأ اللهُ همین سؤال درسد اسد؟ من بباب  ي  ب ثي سر جای  ودش دارد كه نبي ديگر بود،  ودش

ه ايبن برهبه تباريصي    ها را كجا بگذارد و چه موقعي بیاورد. طبعي كه بب  داند اين اماند كه  دا مي؛ هُتَالَسَرِ لُعَجْيَ

رورد  اين وظیفه را انجام بدهد رن طبع را مبي  تاريصي، كه يعني  داوند طبعي را كه به اين برهه؛ رورد ميبصورد 

 كه اين با رن طبع هم سازگار باشد.

دهد  داند كه رسالتش را كجا قرار بدهد و قرار مي  داوند  وب مي  ؛هُتَالَسَرِ لُعَجْيَ ضُیْحَ مُلَعْأ اللهُاين من باب 

يعني دنیامداری كه جامعبه گرفتبار رن شبده اسبد      ؛ؤمنین، درسد اسد كه شرايط دنیامداری اسدتوی امیرالم

قبدر   توانستید اين اشكال را بكنید، يعني چرا اين طوری؟ حالا با ي  كلما  ديگبر. چبرا ايبن    هسد ولي شما مي

 بنشین كهل بي دندان مثلام :گويد  واهد بنشاند مي ت قیررمیز؟ يعني چرا مثلاً طر  را وقتي مي

گويد كه لا حكم الاّ لله، وسبط   اين طر   وارج اسد و دارد مي ر ديگر بنشاند اين را مثلاً.  وب حالا ي  جو

ايبن   نم فه شو كهلم حر  نز ،م بشینمرَثْأا الله يَ  َ َبَّ، قَدْكُسْأمايند كه فر ص بد امیرالمؤمنین و حضر  مي

   سنگین و...جوری، اين استفاده از لغا

  (دانمدنب  يا ببي  يعني يا كهل «ماثر)»از ائمه مصتلفي بصوانید وقتي كه شما درصد زيادی از روايد را بصوانید،    

هبا را    وانید، كه ما بعضبي از رن  مثلاً استفاده از اين چیز، برای ساكد كردن وقتي كه شما روايا  مصتلف را مي

گاهي از اوقا  در عمق احساس طر   بودش   .كند بكي دارد بر ورد ميالمؤمنین چه س كنیم كه امیر اشاره مي

  …كند طر  را. ي  موقع  رد مياحساس  كند و ي  موقع با  رد ميكند. ي  موقع به ظاهر    ورد مي را
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 همان از ما ،المؤمنین   روايتي اسد از امیرو ما پیشاپیش اگر نگاه كنیم كه بگويند ي اسدجورهای مصتلفي 

 ص بد زن به راجع  واهد مي اگر بكند؟ ص بد  واهد مي چیزی چه به راجع اگر كه گیريم مي را گارد ناي اول

 قمع كرده اسد ي  جاهايي. و  قلع و زده كه اسد معلوم ها اين ،بكند

 تر اسد،  ي بز پسدكند. از رب بین قلع و قمع مي ،زند ها بصواهد ص بد بكند مي ايناگر راجع به دنیا و فلان و 

 من  وك در دسد ردم جذامياز استصوا

  لبق ريد كه ما بگويیم كه متبأثر از   مينوری پیش ظبینید. م  مه نمياين سب  را شما اصلاً در كلام بقیه ائ

اصلاً چرا اين طبوری   .كلام دارد استفاده از كلما  كه امیرالمؤمنین در اسد المؤمنین و طبع سنگیني  ود امیر

 ،كننبد  كند. و بقیه ائمه اصلاً اين طور اديبانه صب بد نمبي   ص بد مي دارد اديبانه كه كند؟ مثل اين ص بد مي

كند. كلماتي را  كند. طبع  ودش اسد ديگر، يعني اديبانه ص بد مي ولي امیرالمؤمنین  یلي اديبانه ص بد مي

 مدداشته اس ها نگه مي هپای  طب مردم را پكُ انگار  متعار  نیسد وبرد كه اين طور به كار بردن اصلاً به كار مي

 وانبده   امیرالمؤمنین  طبه مبي  هتوان فرض كرد كه حالد اين ملد چه طور بوده اسد وقتي كه داشت يعني مي

 ايبن  هبم  پیغمبر. اسد نبوده متداول هم كلما  از نوع اين حتي مكردند مي نگاه اند داشته همه …طور  همه اين

 . اسد نبوده طور

و سباده اسبد و روان و قاببل فهبم اسبد. ولبي كلمبا          بصوانیبد،  یلبي بیبان روانبي    را  نهج الفصاحه يعني

 جور نیسد.  امیرالمؤمنین اين

 مشصص اسد كه حالاتشان مصتلف اسد. كه مثل علمای ما هم  -

، يعنبي شبما فبرض    كنبد  با هم فرق مي به فرمايش ايشان طباع علمای موجود هم در اين نوع از تذكرشان -

جبور   دهد، رقای امجبد بصواهبد تبذكر بدهبد يب       ي  جور تذكر مي ،قي بصواهد تذكر بدهدكنید كه رقای صدي

امجبد دارد اشبتباه    كند يا رقبای  گويیم كه رقای صديقي اشتباه مي اين هم اشكالي ندارد. نمي .ريد در ميديگری 

 طبع كوبنده  با امجدرقای  را سد و رنگويند. ولي اين مطابق با طبع  ودش ا هردوشان دارند درسد مي كند. مي

شان  د كه بگويید همهورر مينوری پیش ظنیا ي  جور ديگر...اين م كند و رقای صديقي نه، رقای فاطمي  ابراز مي
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مثبل رقبای   يكبي  اما سد. هگويد  دا  مثلاً يكي مي زنندم حر  مي باشید، كه رقا اهل معنويد اين هبع دارند راج

 گويبد  بدا   جوری ميي  و چر اند   واهد بگويد كه  دا همه جا هسد ي  جوری سرش را مي وقتي مي امجد

 گويد اين چه مدلي اسد كه  دا همه جا اسدم  كند. يكي مي مي مت یرهمه را  كه

 كند.  ميهايش را به اين سب  بیان  سد كه حر ارقای امجد   ب اين طبع  ود

 ،قال امیرالمبؤمنین  از رن اول بگويید كه وقتي ؟ برای اينای دارد اصلاً اين ب ض چه فايده گويید كه مي لذا اين

ي دارد ي بواهي بگبويي. يعنبي احتمبالاً يب  جبا       بايد ما به عنوان حديض شناس گارد بگیريم كه چه چیزی مي

  …رود مثلاً  پردم ي  برجكي چیزی دارد مي مي

هبای    طبهشود.  ها توی سینه حبس مي بگويد، همه نفس گويد و راجع به قررنباگر بصواهد راجع به توحید 

های توحیدی نقل شده اسد. اصلاً  را بصوانید كه از امام صادق  طبه صدوقتوحید مثلاً  عدب متوحیدی را بصوانید

های  های جنگي اسد، ولي  طبه انگار  طبه مهای توحیدی امیرالمؤمنین باز هم راجع به جنگ اسد انگار  طبه

 ،4وَمَنْ أشََارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حدََّهُ، وَمَنْ حدََّهُ فَقدَْ عدََّهُ هنگر توحیدی اسد. تند تند با ضرب

كه بدمیده  واند:  شعر را با رهنگ تند مي اين دارد 5«ركض الصیلي»به سب   انگار مثلاً با ي  رهنگ جنگي

 ی ياسمني ی بوته به كناره .گلي به بر چمني..

گويد مثلاًم   د؟ دارد توحید مي واهد چه بگوي مي كه مثلاًشود  اش حبس مي ردم نفسش در سینهجوری  همین

همبین    واهبد معبار  بگويبد،    مبي  گويبد.  مي همین جوری ، واهد توحید بگويد يعني مي ؛اصلاً اين مدلي اسد

گويبد. سببكي كبه نفبس در       واهد تاريخ ي  امتي را بگويد همین طور با همین سب  مبي  ميگويد.  مي جوری

 شود.  سینه حبس مي

 صُواقِ، نَب انِالايمَب  صُواقِنَ ول،قُالعُ صُواقِنَ اءَسَالنّ نَّإ اسِالنّ رَاشِعَا مُيَرفد سراغ مثلاً  اين را بايد در نظر گرفد و

ايبن   ع ببه چیزهايي كه هسد بايد در نظر گرفد، و ديگر ي  قضاو  ص ی ي  راجب با تمام اين اين را  ، وظِظُال ُ

كنار جوری اسد مثلاًم  همشّان فلان اسد و نساء همشّان چه عنساء همشّان فلان اسد و سِبا كه نه اينكلام كرد. 

 غلط اسد. تأثیر از فضا و چه و چه نساء را ذكر كردن، اين قرينه سازی اين مدلي كردن بي عسِبا
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 ود مرحوم سید رضي هم در اين گزينش بالا ره متأثر از شصصید  ودش بوده اسد.  ود شصصید سبید  

 رضي، سید فرستاد برای سید  لیفا وقد صله مي وقتي كه حتيهمین جوری بوده اسد.  رضي شصصیتش اصلاً

گفته كه برای  مي لیفه ، پذيرفته ينمو بعد وقتي م المؤمنین اسد طبع امیر اصلاًيعني طبعش  ؛گرداند رضي برمي

گفته كه شبما   مي و  دمه  انه ام. به كارگرها تان فرستاده انهام كه رقا، برای اين كارگرهای توی   شما نفرستاده

چه  كنند. اش هم صله قبول نمي گفد كه بابا ولش كن، رن كارگرهای توی  انه مي مگفتند كه نه مي  واهید؟ مي

كنبد طبیعتباً    و گزينشي هم كه مي ید سیدرضي هم همین مدلي اسد،طبع  ود شصصيعني  مبرسد به  ودش

 يش امیرالمؤمنین.و  یلي شیرين اسد برا البلاغه  همین مدلي  واهد بود از نهج

   نهج البلاغه کتاب مبارزپرور

اسد.  كتاب های اين شود. يكي از  اصید انقلابي مي ،دنالبلاغه را اگر كسي بصوا  اين را به شما بگويم كه نهج

البلاغبه    ريصتنبد اگبر نهبج    گفتند ساواك قبل از انقلاب وقتي كه مي كردم كه چرا مي ي تعجب ميمن ي  موقع

البلاغبه هبم دارد، پبس چبرا دسبتگیر        گفتند كه اگر قررن دارد نهبج  كردند. مي داشته اسد طر  را دستگیر مي

هام يعنبي اگبر كسبي     بیهاره اند م فهمیدم كه بله حق داشتهالبلاغه را  واند د؟ بعد كه نهجدارفرق  چه كنید؟ مي

يعني حتي  ؛اند ردم تندی هم بیرون بیايدتو ريد. و حتي به عنوان رفد مي البلاغه بصواند انقلابي از رب در مي  نهج

وراك البلاغبه  ب   يعني نهبج  ؛ريد انقلابي در ميرا كسي بصواند البلاغه  هايي كه كنار اين نهج به عنوان يكي از رفد

كه مثلاً قبل از انقلاب و ي  م یط كه قرار اسد در رن انقلاب شود، بسترسبازی انقبلاب شبكل     ها اسد. انقلاب

 البلاغه بكنید.   شما برويد تدريس نهج ،بگیرد

ريبز  هايي بعضي از اوقا  ي  گكند. حالا ي  جا انقلابي نمي ردم را ندارد، قررن قررن وجودولي اين حالد را 

حضر  اسد. چون كه متأثر از سه تا جنگ اسد و در بستر سبه  احساس انقلابي البلاغه سراسر  ولي نهج زند، مي

هبا   ن، جايگاه و روحیه و همبه ايبن  أاين ش. و  یلي از چیزها توی جنگ اسدها  اين  طبه تا جنگ اسد. و اصلاً
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كنبد   دم كه ردم فكر مبي یري شد  انقلابي از رب درمي البلاغه بصوانید و به  نهجتأثیر نیسد در اين فضا.  لاصه  بي

 مثلاًم  مد الان بروم و ي  جايي را بتركانكه من باي

جا ببنديم. چون  افتاد، حالا بگذاريد ب ثش را همین ببینید اگر امام ديگری هم بود همین اتفاقا  مي)سؤال( 

، اين طبع حسیني ي  طبعي  بوده اسد كه بايد (194)انعام:  لَمُ حَیْضُ يَجْعَلُ رسَِالَتَهُاللّهُ أعَْكه بايد اساساً رن ب ض 

يعني اين طبع امام حسین بايد رن موقع  ؛درسد هم رمده اسد و عمل كرده اسدرمده اسد و  در ي  زماني مي

اساساً اين سؤال سؤال درستي نیسد كه بگويیم اگر اين امام  همان طوری هم عمل كرده اسد.رمده و رمده و  مي

 طبو    دراند.  كرده كار مي ي  شما بدانید كه توی  طو  كلي بر وردشان همه م؟شد جای رن امام بود چه مي

بگويید  چر د. شما حول همین م ور ميو  اسدعصمد  مدارداير و اين اند كرده كار ميي   كلي حركتشان همه

 .جبوری اسبد كبه بايبد نفبرين بكنبد      كرد؟ نوح بالا ره يب    یم جای مثلاً حضر  نوح بود چه كار مياگر ابراه

دلشبان مظهبر   ؛ الله هسبتند  رحمبه مظهبر   ها هستند. بعضي غیر  الله كه مظهر اصلاً اين طوری هستند ها بعضي

ودشبان هبم   جبای    ها با هم فرق دارنبد و سبر   ها دلشان مظهر غیر   دا اسد. و اين سد. بعضيارحمد  دا 

رورد،  يعني طبع حضر  نوح را سر جای  ودش مي ؛رورد ين انبیا را سر جای  ودش ميو  داوند هم ا مريند مي

 رورد.  و طبع حضر  ابراهیم را سر جای  ودش مي

 انِي فإَِنَّ َ غَفُورٌ رَحِیمٌمَنْ عَصَوَ منِيِّ فإَِنَّهُ تبَعِنَيِ مَنْگويد كه  حضر  ابراهیم مي

 ها را شصم بزنم  بزن فقط اين فقط يعني؛ الظَّالمِِینَ إِلاَّ تَباَراً تَزِدِ وَلاَ. لهشان بكن گويد كه بزن و حضر  نوح مي

هبم  بودش شبیعه    ابراهیم ؛ (38)صافا :  لإَبِْرَاهِیمَ شِیعَتِهِ وَإِنَّ مِنْاين حضر  نوح اسد و رن هم حضر  ابراهیم 

 نوح اسد. 

داود فرق دارد و در روايا  با  ،ضر  عیسي با حضر  ي یي فرق داردد، حنهمديگر فرق دارها با  ولي همه اين

كنیم كه ردم  وب  منتهای مراتب ما كلاً به طور اشتباه فكر مي ،راجع به اين ب ض توضیح داده نشده اسد ما كم

 دم  وبمشود ر كن، ميب copy-past ي  چیزی، يعني شما اين را بردار و ي  copy-past  يعني
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گبرا،   گرا اسد  وبسد، پس بیا اين را كپي كن روی رن يكي و رن بشود يب  ردم درون  يعني ردمي كه درون

 نهم 

گرايانه، اين ردم كه اهل شلوغ كردن اسد و اهل كرم ريصتن اسبد، تبوی    لق برون ُ  گرا با ي  اين ردم برون

منتها بايد در همین زمینه هدايد  ،همین طور بماندها؛ اين بايد  مسافر  اهل گفتن و  نديدن اسد، فلان و اين

هم همان اسد. ي  ردمي كلاً از علما، اهل ت قیق اسد و اهل فكر اسد بله فلان اسد و  گرا ن ردم درونشود. ر

.  كنبد  مبي  ببرداری  فیش را دنیا های كتابصانه و نشیند مي كه عطاردی عزيزالله رشیخ .ريد درمي …از اين چیزها 

از اين اندازد دنبال  ودش.  مينفر را راه  18گیرد  چهار كلمه ياد مي تاشود  گری ميدي عالم ي  هم يكي متنهايي

استفاده شود. او هم  وب اسد و رن هم عالم اسد، و كار  ودش را ياد بگیرد و  ردم و از رن ردم بايد ن و احسن

 اين هم كار  ودش را ياد بگیرد. 

يب  اسبم ببارز     درمنتهبا  ، ی اسبماء را دارنبد   اهل بید همبه هم شنیده باشید كه  اين را شايد از رقای امجد 

غلببه پیبدا    در او ديگرشان. رن يكي ي  اسم ديگبر  ءاسما بركند  ها غلبه پیدا مي يعني ي  اسم در رن ؛شوند مي

يكهو غلبه  شود. مي لا اسد ولي مظهريد در ي  چیزكه همه عالم هستند و همه حلمشان با دبینی و مي كند مي

 كند. ای وارد نمي كند در ي  امام، اشكالي هم ندارد اين حر  و به عصمد هم هیچ لطمه پیدا مي

بیني كبه دوسبد دارم همبین     در  دمد اين كتاب شريف بوديم  ودم اگر پايش بیفتد ميچون ي  موقعي 

 البلاغهم  نهجشود  اش را بصوانم و ب ض اصلاً مي اش را بصوانم، رن تكه جور بردارم ي  تكه

 زبان دعا زبان استعداد است ترین و مهم بالاترین

 وسَْئَلُوا گويد كه اگر هم مي رسد اصلا. ب ض فضل، گاهي اوقا  به همین مواهب مادی ميدر كه  هسديادتان     

 ،سؤال از  بدا  يعني ؛گويد گويد و صرفاً دعا را نمي ها را مي كوششو اولاً  یلي از اوقا  همین كار  فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ

 صر  دعا كردن نیسد. 
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نه ببا دعبا    ،و با تلاش باشد و با كوشش زبان استعدادكنیم بايد به  يم كه اصل دعايي كه ماض شده ربارها ع

أَلُهُ مَن فِبي السَّبمَاواَ ِ   يسَْ كند مي سؤال  داوند از دارد عالم اين تمام وگرنه ز كار اسدكردن. دعا كردن بصشي ا

ال همبه را  ؤكند و  دا هم جواب س وند سؤال ميهمه عالم دارد از  دا ؛(92)الرحمن: وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 

 : 968 را بیاوريد ص 84، ريه ا سوره مباركه ابراهیمدهد. شم دارد مي

و داده  مدهبد. هرچیبز   ید  داوند به شما مبي شما هرچیز كه از  دا بصواه؛ ابراهیم سَأَلْتُمُوهُ ما كُلِّ مِنْ وَرتاكُمْ

چون كه  بدا  ؛ كَفَّارٌ لَظَلُومٌ الإِْنسْانَ إِنَّ تُ ْصُوها لا اللَّهِ نِعمَْدَ تعَُدُّوا وَإِنْ  منتها، و داده اسد به شما ؛وَرتاكُمْاسد، 

ها نقمد  اند و  دا بهشان داده اسد. بعضي نعمد الله  واستهجا ديگر بعضي  نعمد الله دارد و نقمد الله دارد، اين

 اند و  دا بهشان داده اسد. الله  واسته

نبزَلَ مبِنَ السَّبماَء    أَ اين پايین بگیريد ء )ظر (و هر وعا وديهه بصواهید، هر ابه زبان استعداد شما هر چیزی ك

 اوديبه و  تبا  ريبد  شود. فیض به صور  عبام مبي   يبندی نم بالا بسته فیض از رن (12)رعد: ماَء فسَاَلَدْ أَوْدِيَاٌ بِقدََرِهاَ 

 چقدر اسد.شما  ظرفید

كند و شبما   داشته باشید. ي  ربشار نیاگارا اسد، نعلبكي را اگر بگیريد نعلبكي را پر مي هر چقدر كه ظرفید

واهیبد  دهد به زببان اسبتعداد اگبر بص    الله مي الله بصواهید،  داوند نقمد شود. نقمد پر مي اگر ديگ بگیريد، ديگ

دارد ببه زببان اسبتعداد     ،كنبد  يتیم ديگران ظلم مي به دارد كه كسي ببینید دهد. د ميالله بصواهی دهد، نعمد مي

 بدايا ببه   ؛ «ينِب مُحَرْلا يَ مَنَيّ الهي سلطّ عل»گويد كه  دارد ميترين زبان همین اين اسد؛  گويد كه، كه مهم مي

هايم مسبلط   كساني را بر بهه ؛«سَلطّْ عَلَي أولادِی مَنْ لا يَرْحمَُهُموَ»من كسي را مسلط كن كه به من رحم نكند 

 ها رحم نكند.  بكن كه به رن

ببه شبما     واهیبد و  بدا   جا معلوم اسد كه هرچه را كه شبما مبي    واهد. اين به زبان استعداد اين را مياين 

وگرنه  اوهَصُ ْلاتُ الله امَعْنِ اودّعُتَ نْإوَگويد  ی همین اسد كه ميبرا اسد، الله الله و نعمد دهد، اين اعم از نقمد مي

 لات صبوها  الله اش چون كه  داونبد نقمبد الله دارد و نعمبد الله، نعمبد    ؛ «وان تعدوه لا ت صوها»فد گ بايد مي

مبا درون را  /  ما زبان را ننگريم و قال را»دهد.  ها مي  واهند و  داوند به رن ها مي اش هم بعضي نقمد الله اسد.
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بسیار مز ر  ولي به جهد معارفي از شعر مولانبا  اين از جهد شعری  م«ما بنگريم استعداد را/  و حال را نگريمن

 ترم   یلي قوی

های  ها،  ود اين  واستن از  دا و رن را بصواهید و اين گويند اين را بصواهید هايي كه مي شما نگاه كنید، اين

 داوند فیض  ارج  ،با لفظ قرار اسد كه استعدادسازی بكند برای شصص. وگرنه تا وقتي كه استعداد سازی نكند

 رود.  دهد، هدر اسد. فیض  ارج از استعداد هدر مي از استعداد نمي

 داوند اين اسبتعداد   مكند. استعداد   را بالا ببر داوند پر مير و  ظرفد را بگی ؟ا  چه مقدار اسد شما اوديه

ماَ أَصاَبَ مِن مُّصِیبَاٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفسُِكُمْ إِلَّبا فِبي كتَِبابٍ مقبن قَبْبلِ أَن      ها  را پر كرده اسدم بالا ره همه اين

 . چیز شده اسد و رفته اسد همه پر شده اسد و تمام (99)حديد:  نَّبْرأََهاَ

ركبد  نیسبد و ببرای همبین مبا ح     های ما حركد ارتبا  به اين رن كاری كه تمام شده اسد و رفته بي ولي 

يعني بصبواه ببه كبار و      ؛هلِضْفَ نْمِ اللهَ الوئَسْوَاين دهیم و   ودمان را گسترش مي ءكنیم و اين وعا  ودمان را مي

 از همین مواهب مادی و يا نه،  اسد بصواه، اعمكوشش، و بصواهد به دعا و نیايش. و اين فضلي كه 

 سوره مباركه مزمل. اين دو تا معني را با همديگر ببینیم. مسوره مباركه جمعه را بیاوريد و ههم 

 ببینید. 2اركه جمعه را از ريه شما سوره مب

وقتي كه ندای نماز جمعه ؛ الْبَیْعَ وَذَرُوا اللَّهِ ذِكْرِ  إِلى فاَسْعَوْا الْجمُُعَاِ يَوْمِ مِنْ لِلصَّلاةِ نُودِیَ إِذا رمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا

اين برای شبما بهتبر   ؛ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ  َیْرٌ ذلِكُمْ ولش كن ديگر. الله و تجار  را رمد بشتابید به سمد ذكر

 گويد تجار  را ول كن، حالا: ببینید كه مي اسد اگر بدانید.

وقتبي كبه نمباز    ؛ تُفْلِ ُونَ لَعَلَّكُمْ كَثیراً اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهِ فَضْلِ مِنْ واَبْتَغُوا الْأَرْضِ فيِ فاَنْتَشِرُوا الصَّلاةُ قُضیَِدِ فَإِذا

 واَبْتَغبُوا  اين من فضل الله يعني چه؟ يعني برو دنبال كاسبي. يعني برو دنبال همین پبول. اولاً ببینیبد   تمام شد...

همین مواهب مادی، يعني  دو يعني كه بنشین دعا كن كهم يعني با كار و كوشش برو بطلب، نه اين اللَّهِ فَضْلِ مِنْ

 بعبداً  كبه  كبنم  مام اين ب ض را دارم مبي رود در قررن. ت الله برای همین مواهب مادی به كار مي اصلاً عبار  فضل

 زنم؟   واهم مي سنگ چه چیز را به سینه مي



13 

 

 سانی مشروط به مرد بودن نیستفضائل ان

 (84)نساء:  بَعْض  علَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ علَىَ قَوَّامُونَ الرِّجالُ

نیسبد.   فضیلدكرامد انساني  اين فضل در كه ايم ما اين را جا اندا ته بشود، ل اظجا  بايد رن ضّلَفَيعني رن 

هر فضیلتي از  ل انساني مشرو  به مرد بودن اسد و نه ممنوع به زن بودن.ئ نه كرامتي و نه فضیلتي از فضااصلاً

گبويیم   دانیم، و مبي  همین فهم دين را فضیلد انساني ميو قال الصادق و قال الباقر را  ل انساني، پس اگر مائفضا

المبؤمنین و در   م امیبر كه اگر در كبلا  متأثر از وقايع روزگار اسد. كما اين ها ديگر مردها اسد؛ اينها كار  كه اين

گويد كه ای كساني كه  های رن موقع مي المؤمنین به زن كلام و هر كس ديگری هم دقد بكنید، ببینید اگر امیر

ي  عقل زن پرده نشیني كه در  انه  ؛6الجَ ِال  ِباّرَ عقولُوَ الِفَالاطْ لومُحُن اسد. نشی های پرده عقلتان مانند زن

رن متأثر از همان فضا اسبد،   اش پائین اسد. ل اجتماعي، شعور اجتماعيقاين ردم عد، عقل اجتماعي ندارد. هس

فهمبد.  یلبي از اوقبا  ببوده      نه اينكه زن شعور اجتماعي پايین اسد و زن كلاً اين جوری اسد كه كلاً فقه نمي

 فهمندم چیزی نمي ها اصلاً ند كه رقا اين زنا هاسد كه گفت

فهمنبدم   مدار راه اندا تیم، باور بكنید كه اگر بیشتر از مردها نفهمند كمتبر نمبي  لله ما ي  حوزه  انم ال مد

اند و  فهمد، متأثر از رن فضا هسد. كه  ب نداشته فهمد نمي فهمد نمي گويند نمي شود كه اگر مي يعني معلوم مي

 فهمند.  فرمايد كه نمي اند و امام مي نگفته

هبا   را بفهمد، ايبن  ها اگر كسي اين حر  ؟ا فضیلد انساني هسد يا نهه اينين قال الصادق و قال الباقر،  ب ا

  ه همین را بگويند؟ها نیامدند ك ي  فضیلد اسد و كرامد الهي اسد يا نه؟ مگر اين

كه  انمم برود جدا بكنید. يعني ي  موقع من متشرع دوسد ندارم احكام دين را از حكم متشرعین بايد پس 

 فهمدم گويم كه اين نمي دوسد ندارم، بعدش هم ميكه قررن ياد بگیرد. من 

فهمنبد. يب     دهبیم و نمبي   فهمند ديگرم ياد نمبي  درسد هم هسد اين حر ، وقتي كه ياد ندهیم نمي  وب

بگذاريد در شرايط مساوی رن وقبد معلبوم شبود كبه چبه كسبي        :گفد مي درسي بود و رقای جوادی موقع ي 
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چه كسبي   شود كه رن وقد معلوم مي ،را بكنید شرايط مساوی در فهمفهمد؟م شرايط  فهمد كه چه كسي نمي مي

  مفهمد فهمد چه كسي نمي مي

را كرد. مبن  ها رمدند، قررن مگر برای مردها اسد؟ بايد اين سؤال  فهمیدن اين معار  فضیلد اسد و ايناگر 

يبا ببدون  انمبد؟ اگبر ببه       ريي گويم با  انمد مي ريد مي گويم، هر موقع كه مي مي به  یلي از شاگردان  ودم

 دار  وبي نیستي.  اماند ،ييبیاكلاً بر اين اسد كه بدون  انمد ريي يعني بنايد   انمد مي

هبای   جا نیسد. اگر كلا اين جبور جاهبا را و اسبتفاده    جور جاها را حالا نه فقط اين جا را. ب ض سراين اين كلاً

های معنبوی   ی برای اباعبدالله لطف ی دارد يا ندارد؟ گريهمعنوی كردن را، بالا ره هیئد رفتن ي  استفاده معنو

دهبم ببرای    من متشرع بر اين باشد كه حالا جلسه را تشبكیل مبي   أبهسد يا نه؟ حالا ممكن اسد كه د در رن

 م شود كلاً ها اصلاً جلسه تشكیل نمي رقايان و برای  انم

داشته باشند برای  ودشبان و بنشبینند    م افلي ها  ا فراهم بكنید كه اينو شرايط ر اگر شرايطي فراهم بشود

طر  فرياد زدم، چون كبه   طر  و رن قدر من اين عزاداری بكنند. كما اين كه اين جمله رقای جوادی رملي را اين

 فكر اسد و فلان فلان شده... گويند كه ببین اين روشن  گويم ميبمن  اگر مگويد قای جوادی مير

 پزشکی جامعه زنان را برآورده کنندها باید نیازهای علمی و  زن

ها اين اسد كه مردها  بهتر برای زن ؛لا يراهن الرجالرين الرجال وَ یر للنساء ان لا يگويند كه چرا  ايشان مي

 دگويی و مي ها را نبینند؛ يعني عدم ا تلا  داشته باشند، چرا اين را مي سرانید اين طر ؟ را نبینند و مردها رن

چه ماي تاج  ودشان اسبد و   سريد كه بگويید كه بايد تمام رن كه پس بايد بنشینند در  انه؟ چرا اين وری نمي

 سريد؟ چرا اين وری نمي بكنند. ه ودشان بتوانند بررورد

ای عبالم داشبته    داشته باشند، بگو در ودشان بايبد كثیبری  بانم جلسبه     فقیهپس بگو كه بايد در  ودشان 

بايد چه داشبته   .بايد داشته باشندمفسر قررن بايد داشته باشند،  گو مسئلهمیده بايد داشته باشند، باشند، ردم فه
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ها را بايد داشته باشند، پبس بايبد تربیبد بشبوند      سريد؟ بگو اين چرا اين وری نمي …باشند و چه داشته باشند 

 ها.  اين

 پس بايد ا تلا  باشد؟  :سؤال

 ايمم كر نكردهفضای غیر ا تلا  بايد درسد بكنیم. ما فچرا ا تلا ؟ چرا ا تلا ؟ ي  -

، يا اين طرفي فكر كرديم و گفتیم كه بريزيد و ا تلا  كنید؛ يبا رن طرفبي فكبر كبرديم كبه      يعني اساساً ما

  مدر  انه همه یدبنديم كه اصلاً هیچم بنشین گفتیم كه مي

  كبه هايي هبم رد بشبويم    از دوره در اين مرحلهمكن اسد ای در اين وسط كه بیايند، م يعني ما ي  راه بهینه

رفتنبد پبیش رقبای مطهبری درس      هبايي كبه مبي    ها مجبور باشند، نه تو فضاهای ا تلا . مثبل رن  بانم    انم

رفتند پیش رقبای مطهبری و درس    كردند؟ بالا ره مي ها ا تلا  برقرار مي با رقای مطهری اين مگر  واندند. مي

حضر  فاطمه زهبرا   بینید كه . در اوايل و صدر اسلام هم همین طور بوده اسد و ميشدند  واندند و عالم مي مي

داری  رمدند  ودشبان حبوزه   مي اه  انم  نبینید اي بوده اسد؛ مي اند، فاطمه بند ال سین باني هبود  ودشان باني

اد بگیرند. پبس  پس بايد ي ها ياد بگیرند، كردندم پس بايد اين داری هم مي كردند و بهه داری مي كردند و جلسه مي

ها مشرو  به زن بودن يا مرد بودن نیسد. اين را ما بايد فضبايش را بباز    ل انساني هسد اينئاگر فضیلتي از فضا

توانیم  ل انساني مسیرش باز باشد، مطمئن باشید كه ما ميئفضا به اگر رسیدنو یم بكنیم، اگر اين فضا را باز بكن

 مادر بودن را هم به عنوان ي  فضیلد تلقي بكنیم. و طر  به عنوان فضیلد تلقي بكند. 

 چه طرحي داريم؟ ما دانیم؛ الان  گويم كه كار نكرديم و نمي يعني، الان ببینید مي

من الان كاملاً درگیر اين مسئله هستم. ما چبه فكبری   كه رئیس حوزه  واهران هستم،  من الان به دلیل اين

 چه كار بايد بكند؟ يادگیری معار   جهد بهايم راجع به اين كه ي   انمي وقتي كه بهه دار شد  كرده

معبالم ديبن را   استعداد يادگیری  نكنیم ولي ر ببینید ما استعداد مادر بودن را، ي  استعداد تلقي مي)سؤال( 

ي  فكر جامع نكرديم كه  ،ه مادر بودن هسد كه رن قري ضمن اين كنیم.  وب ببینید، ي نمياد تلقرن را استعد

بهه و  … اسد،از معار   م رومید ين به مد  سه چهار سال به هر جهدگويیم كه ا اگر ي  زني مادر شد؛ مي
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هبا   همبه ايبن   روحبي مبي دهبد،    یمادر را ارتقا ،هود ور رفتن با به  اصلاً سر جای  ودش و  وب اسد،ها  اين

واهبد كبه     ديگر نمبي  ،دار شو اينسد كه بگويیم تو بهه . مثلهسد يعني معار  هم ولي اين هم هسدم ،هسد

 دار شدی ديگر؟م برای چه بصوری؟  ب بهه غذا ،ديگر دار شدی غذا بصوریم بهه

دار شده اسد و هیچ و  مبرّزمان بهه يكي از شاگردان ايم. الان یم كه هیچ فكر نكردهبین ايمم مي چه فكری كرده

 مانتفاع  ارج شد حیّز ش  وانده شد و از كلاً تمام شد و فات ه

اش از معالم دين باقي  جوری بكنیم تا بلكه اين رب باريكه حالا ما فكر كرديم كه بیايیم اين جوری بكنیم و رن

 ادامه بدهدمن دستش از بهه فارغ شد بماند تا وقتي كه اي

 ايم.  دارهای  وبي برای اين قضیه نبوده اماند يشان را ديگر زياد نكنندم اما ماها رو حالا  انمالبته 

گويد كبه ببه هبر     مي قررنمعارفي كه  واين علوم  برایجلسه لازم دارد برود  .ب، اين هیئد لازم دارد برود 

رساند. حبالا   ردم را به حیا  طیبه ميبه حیا  طیبه برسید.  ب اين معار  تا  ...استجیبوا للهجهد شما بیايید، 

دنیبا  ي طرود قا بیني كه مي يواش مي يعني ي   انمي كه يواش ؛، جالب اسد وريم اش را هم  ودمان مي ضربه

يواش ديگر  شود يواش  جدا مي ه رد هشود.  رد شود جدا مي شود جدا مي از فضاهای معنوی، جدا مي شود و مي

بینیبد از ايبن باببد     های زنان و فلان و لبوازم ررايبش و ايبن و رن، مبي     مهمانيشود  هايش مي ترين دغدغه عمده

  وريم ما.   ودمان و نسل  ودمان بابد اين قضیه ضربه ميم  ورد  ودمان و نسل  ودمان ضربه مي

شود. ايبن   ب نميو سمل انساني مشرو  به مرد بودن نیسد و زن بودن مانعي برای رن ئپس فضیلتي از فضا

مرببو  ببه   فضبیلد   چه كسي گفته اسد كهاگر گفتند كه  باشد. اجرائیا  مي مربو  به ،كه هسد رچهه چیزها

ای دارد، كبه مبثلاً ايبن     مثلاً ي  نفر ي  برتبری در يب  ويژگبي   شاهدش اين اسد كه  ؟اين مواهب مادی اسد

ول. برويد دنبال كسب برويد به دنبال پيعني كه  (18)جمعه:  اللهِ لِضْفَ نْبتغوا مِوَا. اصلاً اين تر اسد كلش بزرگهی

 كه اسمش مواهب مادی اسد. دررمد، همین

: ريبد  نید كه ميبی جا هم باز دوباره همین معنا را مي رن ،525 را، ص 98ريه  سوره مباركه مزمل دشما بیاوري 

داند كه تو دوسبوم    داوند مي؛ مَعَ َ الَّذينَ مِنَ وَطائِفَاٌ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ اللَّیْلِ ثُلُثَيِ مِنْ  أَدْنى تَقُومُ أَنَّ َ يَعْلَمُ رَبَّ َ إِنَّ
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هبم  مَعبَ َ   الَّبذينَ  مبِنَ  وطَائِفَباٌ  مبام  ببه هستي، البته بلا تشبیه بالا ره بیدار  شب را، نصف شب را و ثلض شب را

كساني هم كه با تبو هسبتند   قررن. و در ای كه با تو هستند و اين معید معنا دارد  و طايفه .ندستجوری ه همین

 طوری هستند. اين

 مبِنَ  تَیسََّبرَ  ما فاَقْرَُُا عَلَیْكُمْ فَتابَ تُ ْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ كند  دا شب و روز را تقدير مي؛ وَالنَّهارَ اللَّیْلَ يُقدَقرُ وَاللَّهُ

حالا يب  سبوم رن چقبدر شبده اسبد،       كهتوانید نگه داريد  ها را نمي نداند كه شما حساب اي  داوند مي؛ الْقُرْرنِ

 .توانید قررن بصوانید هر چقدر كه مي. بصشد  داوند مي

 .داند كه بعضي از شما مريض هستید  داوند مي؛ مَرْضى مِنْكُمْ سَیَكُونُ أَنْ عَلِمَ

سفر هستید مشغول تجبار ، ببینیبد   ي  عده از شما در  ؛ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فيِ يَضْرِبُونَ وَر َرُونَ  

مشغول كار كسب دررمبد و مشبغول كبار تجباری     كنید.  ضرب در زمین داريد مي كند؟ ميجا چطور بیان  كه اين

 گويد قررن. به اين سب  مياللَّهِ  فَضْلِ مِنْ يَبْتَغُونَ حركتي در جهد گويد يهستید. ببینید اين را م

 …ها  ها مشغول جنگ هستند وفلان و اين بعضي؛ اللَّهِ سَبیلِ  في يُقاتِلُونَ وَر َرُونَ

 توانید بصوانید. ولي قررن را هر چقدر كه مي؛ مِنْهُ تَیسََّرَ ما فاَقْرَُُا

  اللَّهِ عِندَْ تَجِدُوهُ  َیْرٍ مِنْ لِأَنْفسُِكُمْ تُقَدقمُوا وَما حسََناً قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرضُِوا الزَّكاةَ وَرتُوا الصَّلاةَ وَأَقیمُوا

 يابید پیش  دا. فرستید  لاصه مي رن چیزی كه پیش مي

 رن اجر بالاتری اسد.؛ رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أجَْراً وأََعْظَمَ  َیْراً هُوَ

دهبد.   مي را نشانبه نظرم معني برعكسش  كه در سوره جمعه گفتید اين فرض اصلاً ضرقا اين فر حاج :سؤال

 كه فروش و  ريد را رها كنید.  ذروا البیع گويد اصلاً مي كه به  اطر اين

مبن   جبا كبلاس درس اسبدم    گويد كه فروش را رها كنید. اين گويد كه رها كنید. مي نمي عالبی واذرپاسخ: در 

 از كلما  درسد استفاده كنیدم  گويم كه يعني درسد مي

 گويدم  چه مي  واستم ببینم سیاق ريه من مي سؤال:

  مش را ياد گرفته اسداين هم ياد گرفته اسدم از ر وندی فقط پیهاندنپاسخ: 
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ايبن منبع را    كنند بعدش ؛ يعني ي  جا منع ميمنعر و حظگويد وقتي كه نماز تمام شد حالا، امر عقیب  مي

يعنبي رزاد   مهسبتي، ببرو  تا حالا نه، حبالا مبر ص   كه به شما گفته بودم  يعني برويد سراغ رن چیزی ؛دارد ميبر

ظهرهای جمعبه بايبد    از كه بعد گويد كه رزاد هستي نه اين گويد كه حتماً بروی كار بكنيم يعني مي هستي، نمي

 بروی سر كارم 

مباه  گويد كه وقتي كبه   مي حل شود. ي  جا مشكل شما تا بنده اين را برای همین گفتم كه امر عقیب منع،

؛ الان نَّروهُاشِب بَ الانَفَب حالا شب شبده اسبدم    همسرانتان در روز ماه رمضان. مباشر  نكنید با شما رمضان اسد

يعني برويد سراغ همبان   مكه رزاد هستید ديگر يعني اين يعني چه؟ يعني بپريد و مباشر  كنید؟م مباشر  كنید

حالا رزاد هستید كه برويد  نماز تمام شد، وقتي كردم، اين بیع را منع مي ،مكرد چیزی كه داشتم از شما منع مي

 و يا نرويد و همان كار را انجام بدهید. 

 اصطلاح منع عقیب حظر)عقیب يعني عقب(

   ةارَجَن التِمِن اللهو وَمِ رٌیْ َ اللهِ دَنْما عِگويد  كه مي كنید؟ اين الله را چگونه با تجار  جمع مي فضل :سؤال

 چي اسد؟ ريهببینید رن جا، پاسخ: 

 واند در روزهبای جمعبه    ای اسد كه وقتي كه رقای بهجد مي ريه إِلَیهْا انْفَضُّوا لهَْواً أَوْ تِجارَةً رَأَوْا وَإِذا اين ريه

 زندم و واقعاً هم جیغ زدن هم داردم جیغ مي سر اين ريه

مببر  غپینببوده اسبدم    الصَّلاةُ قُضیَِدِ فَإِذا ، واندند به نماز جمعه مير ر اين طور بوده كه پیغمبر داشتند  ط

. فروشبد ب ييچیزهبا  كبه  ريبد  مبي  رورد دلق  ببازی درمبي  ال شادی كه  واندند و ي  كارناو  طبه مي دنا هداشت

مانبده اسبد، فقبط     جوری شمشیر به دسد مینروندم و پیغمبر ه شوند و مي ريد، همه بلند مي سروصدای رن مي

سبتاده اسبدم   اي طوری همین پیغمبر و جوری همین ها و امام حسن و امام حسین و اينحضر  علي نشسته اسد 

بیني كبه   يكهو مي مامام زمان هستیم چیز گويیم به دنبال چه م زمان ميامام زمان اما ما كه دائم معلوم نیسد كه

جا بايسد، تا ما ايبن نتیجبه    اجازه بده و شما همین و بگويید: ي كافي اسد ي  فوتبال پصش كنند ي  جايي، 

 ريیمم  مي بازی را در بیاوريم اولم بعداً
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 وَ إِلَیهْبا  انْفَضُّبوا د يعني وقتي كبه تجبار  و لهبو ديدنب    ؛ إِلَیهْا انْفَضُّوا لهَْواً أَوْ تِجارَةً رَأَوْا وَإِذا گويد كه: جا مي اين

، وسبط  الصَّبلاةُ  قُضِبیَدِ جا وسط نماز اسد نه هنگامي كه   ب اينكردند.  قائم ولجور تو را  ؛ همینقائِماً تَرَكُوكَ

 لنگه پام ي  جوری تو را رها كردند و همین جوری ماندی نماز اسدم همین

 ماجرا برای چه زماني اسد؟ برای اوايل زمان مدينه اسد؟  :سوال

 اند.   وانده درسد يادم نیسد. در وضعیتي بوده اسد كه نماز جمعه ميپاسخ: 

 دانم. اوايل نیسد.  های از وسط به بعد اسد اين جوری كه من مي نماز جمعه، جزو سال

باشبد و بسبتر رن    ببینید، رن چیزی كه در جلسا  گذشته گفتیم اگبر فضبیلد، فضبیلد عنبداللهي     )سؤال( 

يبا گفتبه باشبد     ،گفتبه باشبد  فضیلد عندالله اند. اگر  مشصص باشد؛ فضیلد و درجه را ريا  متعددی نشان داده

باشد كه كباملاً از رن واضبح    ، يا اصلاً بستر رن بستریدرجا  مما عملوايا  ،درجا  عند الربيا  ودرجا  عندالله 

 كند.  يعني  ود رن كانتكسد، كانتكستي اسد كه معلوم اسد كه ب ض مسائل معنوی و بلندای معنوی مي ؛اسد

ای كبه   لي كه ما ديديم و هر درجهضه هر فكاين به اين معني  يشصص اسد كه ب ض فضل اسد. ولجا م رن

 نیسد.  ،د ي  درجه معنوی را احراز بكندهبصوا ،ما ديديم

 داريم  دَرَجَاٌ عَلَیهِْنَّ لِلرِّجالِ َ مثل اينكه

لیتصذ بعضهم بعضبا   كه ما مردم را درجا  كرديم كاملاً بعد از رن مشصص اسد كه چه اسدم ب ض مثل اين

رببو   ها داديم تا ي  عده عده ديگر را مسصر بكنند. معلوم اسد كه اين درجا  م يعني ما درجا  به رن؛ سصرياّ

 . اسدبه همین درجا  دنیوی 

ر استعمالاتي از قررن ، دهِلِضْفَ نْمِ لوا اللهَئَسُوَدهیم كه  یلي از اوقا  اولا اين  هم داريم نشان مي را اين فضل

هبم بطلبیبد.     كه با نیبايش  بطلبید از  دا، يعني كه كوشش بكنید. يعني با كوشش بطلبید از جمله اين اسد كه

ای فضبیلد معنبوی   لزومباً معنب   ،ای فضبل معندر  كه ايندو  را در نظر بگیريد. اين ي  نكته. ولي مسئله كوشش

  مگنجانده نشده اسد
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 ونَغُتَبْيَه برويد سراغ گويد ك مي ، واهد بگويد كه برويد سراغ تجار  مي ،به دلیل همین جور رياتي كه داريم

كه واضح اسد.  ل ي  برتری وجود دارد، اينضاوند بطلبید. بالا ره در معنای فبرويد و از فضل  د؛ اللهِ لِضْفَ نْمِ

 كه در معنای درجه هم ي  برتری وجود دارد.  كما اين

جبه بنبدی شبده اسبد و     و در مرد بر زن مدرَّج اسد. و مدُرَج اسد. ؟كجا اسدكه حوزه رن برتری  منتها اين

او قبوی اسبد و در مسبئله    مسائل اجرايي در  ؟بینیم كه در چه فضايي فضیلد داردولي بايد بفضیلد هم دارد، 

ی او ارتباطي نبدارد. رن بباطن ولايبد اسبد كبه      شئونا  تقوااجراء او قدرتمند اسد؛ و اين قدرتمندی او هم به 

  …ولي حالا ي  جا  تواند برسد، زن هم مي تواند برسد. ميباطن ولايد ملاك اسد و او به 

تواند كه اسبتاد كرسبي قضبا     تواند بشود. زن مي ولي مرجع تقلید نمي ،واند، مرجع تقلید تربید بكندت زن مي

يد كه بگیريد و ببنديد و گردنش را بزنید و  ونش را بريزيد و فلان و ولي  ودش قاضي نايستد. يعني بگو ،بشود

 بشود، تواند نمي تقلید مرجع كه گويند مي المبنا علي كه هايي رن تازه حالا منكند را كار اين حالا …ها  اين حر 

 كبه  اسبد  ممكبن  يعنبي . اسبد  باز هم الان ها ب ض اين كه دانید مي ماسد ب ض هم ها رن بشود، تواند نمي قاضي

 . بشود تواند مي  انواده قاضي بگويند

  ممكن اسد كبه رن  همسد اصلاً. ولي قاضي  انواده مثلاً قاضي مشاور، الان ب ض قاضي مشاورش حل شده ا

 واهد بگويد كه بگیريد و دسد اين را بزنید مثلاً، شلاقش بزنید،  ون ايبن   هايي كه مي هم بشود. توی رن حوزه

ند كه  بط و نشبان    واه  واهد ي  چنین قضاوتي هم بكند بعدش هم رن  انواده مقتول مي را بريزيد؛ اگر مي

  ب نكند.  مبكشند برای قاضي

تي اسد اين كار را كردن؟  ود فقه فضیلد اسد؟  ب، استاد استاد الفقها بشود. مگر بانو  ب اصلاً چه فضیل

پرسیدند؟ اجازه نقل حديثش را مگر رقای مرعشي  امین، علامه طباطبايي بر ي از سؤالاتشان را از بانو امین نمي

 از بانو امین نگرفته اسد؟  ب اين فضیلد اسد. 

 واهد مثلاً اين را من بگويم كه دسد  حالا دسد ي  نفر را بزند، اين چه فضیلتي اسد الان؟ مي كه ولي اين

دهدم يا  ون رن را بريزيد و گردن رن يكي را بزنید مثلاً و  اين را بزنید الانم من اين را بگويم مثلاً  یلي حال مي
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اسد كه بیايد برود جنگ؟ برود ي   أبير چه چیزی اسد؟  وب چرا حالا دچه بكنید. حالا  ب جنگ نرود، مگ

كه در روايبد هبم داريبم. ببرود پشبد جبهبه بايسبتد و         كار مثبد بكند ديگر، برود تداوی )مداوا( بكند. كما اين

  …داری بكند  پرستاری بكند. برود ردم بفرستد و بهه

 ها را بزرگ كرده اسد كه رفتند جنگ؟  اين همه ردم كه رفتند جنگ، چه كسي اين

 ام شهید بالاتر است یا شهید پرور؟ مق

 پرور؟ مقام عالم بالاتر است یا عالم

ن را چبه  اند، مقامشان  بالاتر از مادرانشان اسد؟  ب اي هايي كه شهید شده حالا چه كسي گفته اسد كه اين

نبد، چبه   رمدند عاشورا را منتقل كرد كنیم. رن كساني كه و  ميداريم اين جوری قضا كسي گفته اسد اصلاً؟ ما

 اند؟  جا شهید شده كسي گفته اسد كه كمتر از رن كساني بودند كه رن

سبر ايبن مردهبای ببزرگ عمبدتاً       پشد اما ها، گیرند و اين ا مراسم ميه  ب ما فكر كرديم كه چون برای اين

دامبن ايبن    اين شبهدا از  توانسد اين كار را بكند؟ كرد رن يكي مگر مي مينهای بزرگي هستند. اگر او كم   زن

 .ريند مادرها بیرون مي

ريد؛ ي  موقعي ي  جا بوديم كه سبیل تا سبیل روحانیون نشسته بودنبد، و   درسد نیسد، ردم بدش مي اين

رينبد. در    وب درنمبي هايشان  نشسته بودند و گفتند اين رقايان يعني علما بهه -ريش تا ريش، بلهم-گفد كه مي

 هايش هستند. بهه ،ها نسبد به عالم ترين ردم رغبد ؛ بينوهُبَ مِالِي العَفِ الناسِ دُهَزْأكه  روايد هم هسد

رقبای رمیبرز هاشبم رملبي      مد كه چه اسد، بعبد يكبي گفبد كبه نبه     كردن بعد داشتند اين را علد سنجي مي

ای اين مدلي دارند؛  طائفه و  های فهمیده بهه كه رقای لاريجاني هستند، كلاً اند های  وبي دررمده هايش بهه ههب

 اند.  های  وبي دررمده هايشان ردم اند كه اين طوری شده؛ به ندر . در علما كه بهه كساني هم به ندر  بوده

هبل درس  شناسم كه، رقايبان يبا ا   جا صدايم دررمد كه، گفتم كه ببین من كه اين رقايان را كه مي بعد من رن

  مهايشان اسد رقايان نیسد كار  انم ها كار ، ايندهستند يا اهل ب ض هستن



92 

 

گويبد،   حرفش را پس گرفد و گفد كه نه اتفاقاً درسد مبي  ،با حر  من كه همان حر  را زده بود دقیقاً اين

 اتفاقاً  انم ما با  انم رقای رملي دوسد بود. بسیار  انم بافضیلتي بود.

دانیم كه كارشان چه  مي . چون كه رقايان را ماها كار اين  انمه اسد، كار اين رقايان نیسد گفتم كه اين بهه

هبا و عمبده    جواب مقلد دادن و فبلان و ايبن حبر     كارشان در حجره اسد و ب ض و با اين و با رن... ماسد ديگر

 كارشان اين اسد. 

هبا   يعني اين بهبه  ؟مه كسي بوده اسدها چ ، برو بگرد و ببین كه مادر اين بههبینید ها را مي اگر شما اين بهه

هبا يب  مبادر ببا      بزرگ شده، كه اتفاقاً  ودش دررمد و گفد كه نه اتفاقاً اصلاً حواسم نبود، ايبن  ،زير دسد مادر

 فضیلتي دارند.

ها كه گاهي از اوقا  بدشان بیايبد   و به نظر من گاهي از اوقا  حق دارند  انم ريد، ا ردم بدش مي وب اين ر

گويند كه بهه اين  مي، نگويند كه بهه اين رقا  وب شده ، ميندا  وب شدهكه ها هم  هگويند كه به از اين كه مي

 شود نه بهه رقايان. ها  وب مي كه بهه  انم و حال اين  انم  وب شد

ای هبم   رقبای  امنبه   علمبا   بعدش هم  ودش ديگر منبر را گرفد دستش  ودش، و گفد كه اتفاقباً در ايبن  

 ريد...  رود و مي و ميای دوسد اسد  رقای  امنه نمشانم گفد كه من  انمم با  انمهمین جور اسد، به دلیل  ا

كنبد كبه مبن  بانم رهببر       هم نمبي ای حتي فكر  گفد كه  انم رقای  امنه . مي(چون كه ي  ردم مسئول بود)

كبر  كند واقعاً كه من زن سیدعلي توی مشهد هستم، زن بهه طلبه مشبهدی. ايبن جبوری دارد ف    فكر مي مهستم

هبای   بهه اًشوند كه واقع اين جوری مي ،شوند هايش كه زير دستش دارند بزرگ مي كند. و اين هم طبیعتاً بهه مي

 هبا  بیني كبه، عبین طلببه    مي های قم اصلاً توی حجره ها اين و ای های رقای  امنه اند بهه هحر  و حديض شد بي

   مادر پشد سر اين قضیه ايستاده اسد. گويد كه من بهه رهبر هستم.  ب، اين ي نمي اصلاً هستند و

 مسندهای اجرایی فضیلت نیست
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ما برويم دسد فلاني را بزنیم.  بوب   كه ندا و حالا گفته ملاك تقوا اسد. .بايد ما درسد ملاك سنجي بكنیم

 چه فضیلتي دارد؟  ب نگويد. 

تدريس بكند، و از زير دسد  قضا راو همه مسائل د استاد كرسي قضا فهم معار  را داشته باشد كه بشو ب و

گوينبد   مي گيتاز به متواند قاضي بشود گويند كه نمي ها  ارج بشوند. حالا علي المبنايي كه تازه مي او تمام قاضي

ای به رن فضاها نزند؛ مناسب با لطافد زن همین اسد كه از  ای كه لطمه تواند بشود و قاضي كه قاضي مشاور مي

گويند كه بايد اسباب  ها نمي چرا به  انم جا بكنند، بگويند اسباب جابه  واهند لا ميای سنگین نكند. حااين كاره

ن اسبباب و اثاثیبه   جبا كبرد   كنند ديگر، چه فضیلتي اسبد جاببه   جا بكنند؟م  ب رقايان جابجا مي و اثاثیه را جابه

 جا بكنند.  جابهمردها   ها را منزل.  ب اين

 ريد.  ها هم در تبعش مي ولي اگر اين كار اجرايي را انجام دادن شد فضیلد،  یلي از اين

مثلاً قاضي باشد از رن طر  هم ب بض   كه گويید كه چه فضیلتي اسد كه مي  واستم ببینم كه اين ميسؤال: 

شبود   مبي رود  ميی اش بصورد به  ون و  ونريز كنیم كه حالا چه منعي وجود دارد كه قاضي نباشد؟ اگر روحیه

 اند؟  اند چرا منع كرده مثل جاهای ديگر چرا توصیه نكرده رود. وگرنه  ودش نمي

سبیار روحیبه لطیبف و    كنند. ببینید، ي  موقع ي  مردی اسبد كبه ب   ريزی مي  دارند قالب برای غالبپاسخ: 

چبه  غالبب   دارد. ولبي غالببم   دارد كبه بسبیار روحیبه زمصبد     ي  موقع هسد كه ي  زني وجود شاعرانه دارد،

كننبد   ه دارند نفبي مبي  هم ك ها كند. اين مرد فرق ميغالب زن با غالب كنیم،  را ميغالب وضعیتي دارد؟ ما ب ض 

مبرد ب بض   غالب زن و غالب ريدم وقتي كه شما داريد راجع به  اسد كه ديگر به وجود مي bugچیزها،   ديگر اين

گوينبد كبه زن    نويسند و مي ها مي ها و  ارجي شناسي كه ايراني های روان بكنید، الان وقتي كه اين همه كتا مي

 ن جوری هستند؟ رها اين طوری هستند و همه مردها  جوری اسد. يعني همه زن اين جوری اسد و مرد اين

جبوری هسبتند و مردهبا     ها ايبن  گويند زن شود اين طوری گفد. وقتي كه مي نهم اصلاً احكام اجتماعي را نمي

يعني هما مردهبا   ؛طور بر ورد كنند ها اين ها با زنطور بر ورد كنند و مرد ها با مردها اين جوری هستند، زن ناي

 اين اسد. غالبش اين اسد. رن هم غالب ها؟ نهم اين به معنای اين اسد كه  با زن
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 . غالبي واهیم بكنیم، توصیه اجتماعي  لذا ما ي  توصیه مي

شود از قضاو ؛  بوب م بروم بشبودم از     كه،  ب اين وسط ي  زن م روم ميحالا شما ممكن اسد بگويید 

  مچیز با ارزشي كه م روم نشده اسد جنگ و  ونريزی م رومان بشود.  ب م روم بشود، از

ايم؟ مثلاً در رانندگي اگر مثال بزنم ي   انمي را شما بگويید  من اين اسد كه چرا ما منع شده : سؤالسؤال

 ايم؟   واهم. چرا اين طوری نشده اسد و چرا منع شده گويد، من نصواستم و نمي بكن  ودش ميكه بیا رانندگي 

 واهد كه ي  كارهايي را بكنند،  ا دلشان ميه ها ردم بعضي از اوقا  اين طوری نیسد.  یلي از وقد نهپاسخ: 

 ايمم  ديده كه كما اين ،بینیم ريد و مي ندش هم بالا ميكنند و گ مي

   مولو بلغ ما بلغ؛ هرچه كه شدپا به پای مرد گويند كه برويد كار بكنید  ها مي از وقد الان  یلي

 ب از توی اين مگبر بهبه     ب مگر اين همه نه ريصتند و شدند باجه دار بان  و منشي و فلان اين چیزها؟

 فضای ا تلا  از بین نرفد؟ها، در  ها مگر عفد اين از توی اين نسل مگر ضربه نديد؟ ،از دا ل اين لطمه نصورد؟

 در هبا،   یلبي از وقبد   بیني كنند،  وب مي ی ما كار ميكنید كه اين كساني كه در فضاهای ادار الان فكر مي

 كنند اصلاً.  ها چرا با همديگر دارند كار مي كند كه اين ، برويد ببینید. ردم تعجب ميفضاهای ناجوری هستند

كه بگويیم رقا عرق  وردن كه اگر ردم يب    ها را نگذاريم،  ب مثل اين اگر گاهي از اوقا  نبنديم و منع ب 

گبويیم؟   شود؛ پس چرا رقا اين را مي بیند كه چیز بدی اسد و عقلش زائل مي كند و مي بار عرق بصورد مسد مي

 بورد؟م   د كه چیز بدی اسد و ديگر نميفهمپرد، می طر  ي  بار بصورد و مسد كه كرد و فهمید كه عقلش مي

 جوری نیسد.  اما اين

 بندی خوب معارف ضرورت بسته

كند كبه مبن بايبد     توقع مي كند و بعد اصلاً  واند و بعد باز دوباره... بعد عاد  مي  ورد، بعد باز دوباره مي مي

روزگاری اسد كه  ،منتهای مراتب اين روزگار ،منع كه بايد گذاشد مديگر مسیررود در ي   ق بصورم؛ اصلاً ميعر

  واهنبد بگوينبد    ظیفه نبداريم كبه وقتبي مبي    الان و ي كرد. من اين را قبول دارم. مابندی  وب بايد منع را بسته
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هبا. و   كنند و فلان و اين ها، چهار تا انیمیشن درسد مي تان را روی زمین نريزيد و توی سطل و اين حر  رشغال

  ريزند توی سطل. را مي ال شانمردم رشغ

تبو   گبويیم  ي  موقع اسد كه مي. اهیم رن كار انجام بشود و ما مي مبگیريم ها را  واهیم حال ردم ما كه نمي

بنبدی   موقبع همبین را بسبته   يب    مكننده هسبد ا  را بشورم اين زبان به قدری  رد ا  و كهنه بنشین توی  انه

هسبتید.  مراقب نسبل  شما  دسد تو اسد.در نسل  كنید كه بندی مي بستهب مادری اين را در ي  قالو  كنید مي

م ولبي شبما مراقبب نسبل هسبتید و نسبل در دسبد        شايد ملازمش كهنه شويي هم باشد اين شايد همان باشد،

ها  كندم دارد روی رن ها كار مي كند و روی  انم شماسد، ببینید كه وهابید ديگر روی مرزها روی رقايان كار نمي

 حواسد به نسل باشد.  شما. نسل دسد شماسد چون كه ؛ها اند اين همیده كه باهوش شدهف مكند مي رج 

يد؛ ها بیا بندی كنید و سیما بیايد كنارش و هنرهای تصويری بیايد و سريال ستهبقشنگ توجیه كنید و اين را 

هسد  وب اسد و هر چه  زن هاولاً هر چبینید  ها مي سريالدر كنند؟  ها اين كار را مي دانم چرا اين الان من نمي

 واهیم فیما بین زن  ا هستند. ي  جنگي انگار داريم ميم يعني بايد معلوم شود كه مقصر مردهاسد مرد اسد بد

فهمنبد پبدر و مبادر     يهبا مب   بهبه  كبه  ها اين طبور اسبد   قصهسازيم كه در رن  يا سريالي ميو مرد راه بیندازيمم 

 فهمندم  نمي

 و  وسط بكشبیم  پای نسل قبلي را ها واقعاً ببین  ريد تا چه حدم كه الان در اين روزگار كه ما بايد در ازدواج 

بینیبد رن   شود كبه مبي   هايي سا ته مي كه اين از مشور  نسل قبلي استفاده بكند؛ الان سريال ي  كاری كنیم

هبا   فهمنبد ولبي بهبه    هبا نمبي   اس اسبدم رن شبن  فهمد ولي اين بهه شیطان دكتر پژوهان كه دكتر اسد، رن نمي

  مفهمند ها بهتر مي همندم كلاً بههف مي

های متناسب با اين فضا سا ته بشبود    وب بايد ببینید، صداوسیما بیايد و هنرهای تصويری بیايند و داستان

 رمضبان  مباه  ماسد فلان و اسد حرام كه بگويد مثلاً كه ای مذهبي مشاور نه … بي باشد و فلان وو مشاور مذه

، ببینید مشاور مبذهبي دارد چبه چیبزی را    ی اين برنامهتو دادم نشان را ما كه تلويزيون توی بود بقايي راز برنامه

 كندم  چ  مي
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ین گفتماني را با مبن شبروع   نچفتش كه ي  ردم كروا  زده... ي  اگر ديده باشید يادتان هسد رن اولش گ

  …كرد؟ كه من گفتم نه ردم  وبي و فلان 

رفتیم كه ي  وُله ببینیم از بالا بدو بدو و چهار نعل دويدند رمدند پايین كه يعنبي چبه كبه يب  ردم  بوب      

 زند؟ اين چه حرفي اسد كه زديد؟ به رن علیصاني بیهارهم كراوا  مي

زنبد و ردم   مگر من چه گفتم؟ گفتند كه يعني چه، كروا  مي مر یده بود، بنده  دا. كه يعني چهاصلاً اين گ

 وبي اسد؟ برای چه؟ اين حر  چه چیزی اسد؟ 

ار ر ر برنامه، ايبن  فهمد كه اولاً بگذ قدر نمي شعور مذهبي در اين حد اسد كه رن مشعور مذهبي را نگاه كنید

كرد، به مبن   در رن فاصله كه برنامه را پصش مي اند پايین... بعد احسان علیصاني بدو بدو رمدهن ناچ تذكر را بدهم

 ر من حر  بدی زدم؟ گفد كه مگ مي

  …گويند ديگر  دانم، ي  چیز مي گويند؟ گفتم كه چه مي ها چه مي گفتم نه بابام گفد پس اين

ممكن اسد كراواتي يعني شعور مذهبي در اين حد اسد كه بايد سريعاً تذكر بدهد كه چرا گفتي كه ي  ردم 

چبه  مبثلاً حبالا    داريدپس توقع  محد جلب  يعني در مباشد؟ يعني اين شعور مذهبي در اين حد اسدردم  وبي 

 ؟مهای داشته باشیم نامه فیلم

شبود. حبالا مبن     گیری كه از فضل و درجه كرديد اين بود كه اين مربو  به مسائل دنیبوی مبي   نتیجه :سؤال

زن زور و... ي  سری از مسائل دنیوی نسبد به زن فضل دارد، اين درسد اسد مثلاً در سؤالم اين اسد كه مرد 

عواطف ممكن اسد كه نسبد به مرد ممكن اسبد كبه درجبه     هم در ي  سری از  مسائل دنیوی مثل زيبايي و

 به مرد گفته كه درجه؟ ن رن را مطرح نكرده اسد؟ چرا فقطداشته باشد. چرا قرر

ا از زيبايي اسد. يكجب  سد كه او انشائش در زيور اسد و درببینید ي  چنین معاني را اولاً بیان كرده اپاسخ: 

ي  ل معنوی ئدر رن فضا و گردد گاهي اوقا  برمي اين طر  كه او انشاء در زيبايي شده اسد؛ يكجا از رن طر 

ه رورنبد مثبل داسبتان موسبي كبه همب       دارند ببه وجبود مبي    كه اصلاً داستاني را كند  رديف مي ي راهاي رج  انم
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بینبي كبه    موسي و رسیه و د تران شبعیب. مبي   يعني از مادر موسي،  واهر ؛ها هستند های اصلي رن  انم نقش

 ها در اين داستان  یلي پررنگ اسد.  نقش  انم

گويد، يعني ي  جاهايي توی مسئله طفل و بهه  ولي از اين چیزها هم به هر جهد در اين مسئله هم دارد مي

 ر اين فضا هم هسد. . دن؛  انا او را ارتبا  به او دادنارتبا  به مادر داد وباره طفل راشود باز د كه مي

كاملاً مسئله حقبوقي راجبع ببه     ،يعني اين هم هسد. در اين يكي دو جايي كه ب ض از اين درجه شده اسد

  واهد بگويد كه چه كسي كار اجرايي بپذيرد.  همین مسئله اسد. كه مي

 گويد. از رن طر  هم انشاء در زيور و زيند هم راجع به اين طر  مي

نگاه شما اصلاً ي  مقدار قررن را با اين نگاه ببینید و از ايبن ارجباع ضبمیرها كبه دارد     شود با همین  حالا مي

 ؟ريد يا  یر قرائن گیر مي لطايف و ها در اين ريا ببینید، ثلاً بهه را منتسب به مادرش بكندم
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